
 

 
 

شناسي  رابطة علم و دين در مسئلة كيهان
  از ديدگاه المنار و الميزان

   15/08/93تاريخ تأييد:   10/03/93تاريخ دريافت: 
  *نيا  عليرضا قائمي  _________________________________________________________________ 

  **محسن آزادي                                                                                                               

 چكيده

تـوان در تفسـير آيـات     چگونگي رابطة علم و دين از ديدگاه مفسران اسـلامي را مـي  
ميان المنـار و   آن با علوم تجربي جستجو كرد. دراين رويارويي كيهاني قرآن كريم و

ترين تفاسير معاصـر، رويكردهـاي متفـاوتي دربـارة ايـن مسـئله        عنوان مهمالميزان به 
هاي اعجـاز قـرآن كـريم،     دارند. محمد رشيد رضا بر اين باور است كه يكي از جنبه

فرض، او را بـر آن داشـته تـا در رويـارويي بـا علـوم        اعجاز علمي آن است. اين پيش
هاي تجربي برآيد  هاي ديني و يافته نوايي ميان گزاره تجربي، بيشتر در صدد اعلام هم

روشـمندتر بـا    و از چالش جدي با اين علوم پرهيز كند. در برابر، علامـه طباطبـايي  
كنـد و بـراي ايـن مهـم، معيارهـايي ازجملـه لـزوم پشـتيباني          علوم تجربي برخورد مي

هاي علمي با براهين يقيني دارد. اين معيارها موجب شـده گـاه بـه مفـاد علـوم      فرضيه
همه بـه   جربي توجهي نكند و گاه با اين علوم حتي معرفت ديني را تأويل كند. بااينت

شـناختي مسـئله، رويكـرد هـيچ كـدام از دو تفسـير از        هاي معرفت سبب ابهام در جنبه
  كارآمدي لازم براي ترسيم الگويي جامع برخوردار نيستند.

  ناسي.ش علم تجربي، دين، المنار، الميزان، كيهان :واژگان كليدي

                                                      
  .ياسلام شةيپژوهشگاه فرهنگ و اند يشناس گروه معرفت اريدانش *

  كارشناسي ارشد فلسفه دين (نويسندة مسئول). **
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  مقدمه
) به حدي بود كـه  Ptolemy) بطلميوس (Cosmologyشناسي (پيش از اين، تأثير كيهان

ها بعد، دانشـمندان جهـان اسـلام را    هاي مياني، بلكه تا سده تنها دانشمندان غربيِ سده نه
نيز بر آن داشته بود كه كتب مقدس را بر اساس ايـن نظـام تفسـير كننـد. بـراي نمونـه       

) بـا تطبيـق   29ه: (بقـر  »فسواهن سبع سموات«در تفسير جملة شريفة  مجلسيمرحوم 
ها، با افزودن عرش و كرسي به هفـت آسـمان، جمـع    بر آسمان بطلميوسگانة افلاك نُه

اي دينـي بـا معرفتـي    افلاك را به نُه رسانده و به زعم شريف خويش از تعارض آمـوزه 
  ).5ق، ص1403جويد (مجلسي، تجربي رهايي مي

را سخت به چالش كشيد و نظام  بطلميوسن هفدهم ميلادي علم جديد، نظام در قر
در نتيجة ايـن  گذاري كرد.  جديدي را كه سرآغاز دوراني تازه براي علم تجربي بود، پايه

عنـوان   شناسي و آنچه كليسـا ـ بـه   هاي جديد كيهان چالش، تعارضي آشكار ميان ديدگاه
را تنها تبيـين رسـمي و صـحيح از نظـام كيهـاني        متوليِ اقتدارگراي مباحث علمي ـ آن 

چـه  «دانست پديد آمد. اين تعارض زمينة طرح پرسشي اساسـي را فـراهم كـرد كـه      مي
  ».اي ميان علم تجربي و معارف ديني وجود دارد؟رابطه

ميان طبيعي بود كه دانشمندان اسلامي نيز در اين باب پژوهش و موضع خـود   دراين
از سويي علمِ جديد، مرزهاي اسـلام را نيـز درنورديـده بـود و از     را اعلام كنند؛ چراكه 

توانست شائبه تعارض علم جديد سوي ديگر سابقة تفاسير بطلميوسي از قرآن كريم مي
شناسي جديـد  رو پژوهش دربارة رابطة ميان كيهان اين و قرآن كريم را نيز تقويت كند؛ از

كه  المنار ميان چگونگي رويارويي راينو آيات قرآن از اهميت بسزايي برخوردار شد. د
تـرين   كـه مهـم   الميـزان  ترين تفاسير نوانديشان معاصر اهل سنّت است بـا  يكي از مهم

رود، با علوم تجربي براي ترسيم الگـوي رابطـة علـم و     تفسير شيعي حاضر به شمار مي
  دين بسيار راهگشاست.

جه به جنبـة مغفـول قـرآن    داند كه در صدد است پس از توخود را كتابي مي المنار
كريم در تفاسير ديگر، يعني هدايت، به مقتضيات عصر و رفع شبهات از طالبان فلسـفه،  
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براي اين مهـم   رشيد رضا). 10، ص1ج ق،1424علوم تجربي و ... بپردازد (رشيد رضا، 
گونه كـه خـود نيـز     رو همان كند؛ ازايناز هر روشي ـ اعم از عقلي و نقلي ـ استفاده مي  

). 7همـان، ص (توان آن را از تفاسير بـه اصـطلاح علمـي دانسـت     كند، نميريح ميتص
شـدت مراقـب    گشايد (همـان)، امـا بـه   همه اگرچه او زبان به نقد تفاسير علمي مي بااين

  هاي طبيعي سخن نگويد.است بر خلاف يافته
بـه   براي كشف معناي آيات، افزون بر روش معروف قرآن بـه قـرآن،   الميزان درمقابل،

گيرد. ايشـان  طور گسترده از مباحث روايي و فلسفي به معناي خاص و عام كلمه كمك مي
  .)11، ص1ج ق،1422يي، طباطبا( نيز از منتقدان جدي تفاسير به اصطلاح علمي هستند

هـا و اختلافـاتي كـه در اسـتدلال و روش     با تمـام شـباهت   الميزانو  المنار تفاسير
) هستند. اين رويكرد، اساس Realistگرا (شناخت، واقع تفسيري دارند، هردو در مسئلة

معتقد است دين و  المنار دهد. شناختي ايشان را تشكيل مي شناختي و علممباني معرفت
رو قـرآن را كتـاب تشـريع و     انـد؛ ازايـن   علوم طبيعي هردو در صدد تبيين حقايق عـالم 

) و از نظـر او روشـن   64، ص2ج ق،1424نامد (رشيد رضا، طبيعت را كتاب تكوين مي
، 1گـاه دو حقيقـت بـا يكـديگر تخـالف و تعارضـي ندارنـد (همـان، ج         است كه هـيچ 

، 9اند از سوء فهمشان بوده است (همـان، ج  ) و آنان كه تعارضي ديده402و  250صص
معتقد است كساني كه قائل بـه ضـديت    علامه طباطبايي). در سوي ديگر نيز 208ص

را  ]تجربي[طبيعي راه به ماوراي طبيعت نبرده و عدم اثبات  اند از علومعلم و دين شده
  ).123، ص2ج ق،1422يي، طباطبااند (دليل بر عدم وجود دانسته

بـا علـوم تجربـي در تفسـير      الميزانو  المنار كوشد از رهگذر رويارويياين مقاله مي
  ترسيم كند.هاي كيهاني قرآن كريم، الگوي ايشان در مناسبات علم و دين را  برخي بخش

در طرح مسئلة علم و دين و پژوهش دربارة آن، تعاريف گوناگوني از مفاهيم مسئله 
رو پيش از ورود به بحـث، لازم اسـت در صـدد توضـيح برخـي       ارائه شده است؛ ازاين

در اين مسئله به دو معنا به كار بـرده شـده اسـت:    » علم«طوركلي واژة  مفاهيم برآييم. به
در مقابــل وحــي  )Human knowledg( هــاي انســانييافتــهيكــي عــام و بــه معنــاي 

)Revelationشود و ديگـري خـاص و    ) كه شامل علوم عقلي، تجربي، تاريخي و ... مي
نيز گاهي به معناي هر دانـش تجربـي غيرنظـري    » علوم تجربي«تجربي.  به معناي دانش
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ناي اخص آن، يعنـي  شود و گاهي به مع شناسي به كار برده مي روان مانند علوم طبيعي و
) Scienceمراد ما از علم در برابر دين، معناي اخص، يعني علوم طبيعي (». علوم طبيعي«

هـاي  هاي گوناگون علوم طبيعي نيز ـ به دليل فراواني آيات و داده است. در ميان عرصه
  ) موضوع پژوهش قرار گرفته است.Cosmologyشناسي (قرآني ـ كيهان

) نيز تعاريف و به تبع مصاديق فراواني در مسئله يافته اسـت.  Religion» (دين«واژة 
فارغ از تعاريف دين، پـژوهش در زمينـة رابطـة علـم و ديـن در دنيـاي غـرب، اغلـب         
مسيحيت و پيرو آن، كتاب مقدس را مد نظر داشته است؛ اما مراد ما از دين بـر اسـاس   

ويـژه   بـه » اسـلام «ود ـ  ر زمينة پژوهش ـ كه دو تفسير مهم جهان اسـلام بـه شـمار مـي     
نيـز معرفـت و برداشـت از    » معرفت ديني«است. بنابراين مراد از » قرآن كريم«هاي  داده

  است. ريم و منابع وابسته، يعني رواياتمتون ديني، يعني آيات قرآن ك

  شناسيمسائل كيهان
  . پيدايش كيهان1

ــزرگ ( از نظــر بيشــتر فيزيــك ــان معاصــر، انفجــار ب ــرين و ل) محتمــBig Bangدان ت
). بر اساس اين 81، ص1390ترين نظريه براي توجيه آغاز جهان است (كولز،  كننده قانع

 ,Roos, 2003نظريه، جهان از خلأ يا همان انرژي انبـوه و متـراكم پديـد آمـده اسـت (     

p.113) خلأ آكنده از ذرات كوانتومي ،(Quantum particles است. ازآنجاكه اين ذرات (
برند. هـواداران انفجـار   لف يكديگرند، بلافاصله همديگر را از بين ميداراي بارهاي مخا

تـوده اوليـة انفجـار را     بزرگ معتقدند يكي از اين ذرات، نابود نشده؛ بلكه رشد كرده و
). بنابراين بر پاية نظرية انفجار بزرگ، ايـن  47، ص1380است (غلامي اول،  هپديد آورد

  .توده، مادة نخستين پيدايش كيهان است
» دخـان «صراحــت   در سويي ديگر قرآن كريم مادة نخسـتين پيـدايش كيهـان را بـه    

 أتَيَنا قالتَا كرَهْاً أَو طَوعاً ائتْيا للْأَرضِ و لهَا فقَالَ دخانٌ هي و السماء إلَِى  استَوى ثمُ«: نامد مي
بيق اين آية شـريفه  دانشمندان و پژوهشگران بسياري در صدد تط). 11فصلت: ( »طائعين

هـاي فيزيـك در قـرن بيسـتم     را كاملاً مطابق بـا يافتـه    با علوم طبيعي روز برآمدند و آن
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 .U / 121ـ  120ص ق،1427عرابي،  / 151ـ  148، ص1377مكارم شيرازي، ( دانند مي

Kazi, 1998, p. 52  ) مـوريس بوكـاي .(Maurice Bucaille   خاورشـناس فرانسـوي ،(
كنـيم،  هاي علوم امروزين از جهاني كه ما در آن زنـدگي مـي  يافته«ويسد: نباره ميدراين

اي گازي بـوده اسـت   كند كه جهان در ابتدا توده دانشمندان را به اين نظريه رهنمون مي
را گـاز هليـوم     ) و قسمت كمـي از آن Hydrogenرا گاز هيدروژن (  كه بخش عمدة آن

)Helium ق،1428/ الخضــر، 87، ص1390 ر.ك: كــولز،داده اســت () تشــكيل مــي 
آمـوزد كـه پيـدايش خورشـيد و زمـين      . ... علم روز به ما مي)806ـ   805و  757صص

(كيهان) در خلال تراكم و فشرده شدن تودة گازي حاصل شده اسـت ... و ايـن، همـان    
چيزي است كه قرآن كريم به شكل صريح به آن اشاره دارد؛ آنجـا كـه سـخن از خلـق     

. )30/ انبيـا:  11فصـلت:  رانـد (ر.ك:  مـي » فتـق «و سپس » رتق«ر حال كيهان از دخان د
بوكـاي،  » (توان بر تطابق ميان حقايق قرآني و حقايق علوم روز تأكيـد كـرد  رو مي اين از

. برخي نيز به تطبيق بسـنده نكـرده و بـا طعنـه بـه غربيـان، راه       )195ـ   193تا]، ص[بي
هـا پـيش   شده از سوي قـرآن در قـرن   ري طيپيمودة آنان در نظرية انفجار بزرگ را مسي

  .)107تا]، ص الجابي، [بياند (قلمداد كرده
اساسـاً وجـود چنـين آيـاتي در قـرآن كـريم در زمـاني كـه          المنار بر اساس ديدگاه

هاي علمـي ايـن    برده از معجزهمي طوركلي بشر دربارة اين علوم در جهل مطلق به سر به
). ادعـاي اعجـاز   264، ص2و ج 210، ص1ج ق،1424رشـيد رضـا،   كتاب الهي است (

دارد تـا در سرتاسـر    )، مؤلـف را بـر آن مـي   210، ص1علمي در مقدمة كتاب (همان، ج
هيچ تلاشي براي اثبات هماهنگي و توافـق كامـل ميـان علـوم طبيعـي و      كتاب خود از 

  معارف ديني فروگذار نكند.
ورد و از آن بـا همـان   بـا احتيـاط برخ ـ  » دخان«در مواجهه با واژة  محمد رشيد رضا

، 9و ج 446، ص8همـان، ج كنـد ( عنوان دخان يـا چيـزي شـبيه و ماننـد آن تعبيـر مـي      
كند؛ ولي از توضيحاتي كـه دربـارة    ). وي علت اين ترديد را بيان نمي175و  141صص

توان دريافت چون ميان دود، به معناي دخـان و بخـار آب، تفـاوت    دهد مياين ماده مي
، 12همـان، ج اي مربـوط بـه آب اسـت (   مادة نخستين پيـدايش، مـاده  است و از نظر او 

را   اي تفسير كند كه بتـوان آن )، ايشان در صدد است واژة دخان را به گونه17ـ    16ص
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ياد كردن از عناصر رقيـق و بسـيط بخـار آب بـا عنـوان دخـان       «با بخار آب جمع كرد: 
دخان هستند كه اولـي از   هايي از) نمونهOxygenصحيح است. هيدروژن و اكسيژن (

آتش است. ايـن عناصـر در عـرف    ة آب و ديگري توليدكنندة دهند عناصر اصلي تشكيل
). او از ايـن وجـه جمـع در توجيـه كـلام شـارحان       20همـان، ص » (اندبا نام گاز شهره
، در شرح روايتي كه در همين زمينـه از جنـاب بخـاري نقـل كـرده نيـز       صحيح بخاري

ن بخاري، اين است كه آب، اصل مادة پيـدايش عـالم   ويا مراد شارحاگ« كند: استفاده مي
هـا را از دخـان پديـد    است؛ اما خداوند متعال براي ما تبيين فرموده كه زمين و آسـمان 

آورده است. ممكن است گفته شود آب در حالت بخار، همان دخان است يا اينكه ايـن  
). محمد رشيد رضـا در بيـان   470، ص7همان، ج» (مادة دخاني بيشترش بخار آب است

معناي واژة دخان، قلم ترديد به دست گرفته تا بتواند با درآميختن اصطلاحات تجربي و 
معارف ديني، معنايي را كه به زعم خود با دستاوردهاي علوم طبيعي توافق دارد از ايـن  

أويـل  )، ت252، ص1گرايي (همـان، ج  واژة قرآني ارائه و با وجود انكار سرسختانة تأويل
  دخان به بخار را توجيه كند.

در اظهــارنظر دربــارة مــادة نخســتين، بــه علــوم تجربــي بــه صــورت ويــژه  المنــار
اي واحــد و چشــم دارد. بــر همــين اســاس از نظــر مؤلــف، ايــن مــادة دخــاني، مــاده 

ــازي (  ــه از ذرات گ ــان، جيكپارچ ــر   20، ص12و ج 61، ص2هم ــه از نظ ــت ك ) اس
ــه پيوســتن ذرات لطيــف و متحــرك تشــكيل شــده   هــمدانشــمندان علــوم طبيعــي از ب

ديم     ). ايـن مـاده كـه مؤلـف پـي     447، ص8همان، جاست (  *درپـي از آن تعبيـر بـه سـ
)Nebulaــي ــد () مـ ــان، جكنـ ــص8/ ر.ك: ج264، ص2همـ ، 9و ج 471و  447، صـ

ــع همــان اجــزاي تحليلــي و  20ـ    16، ص12و ج 176ـ    175و  141صــص )، درواق
ــه ــدروژن و تجزي ــه صــورت بخــار و گــاز   شــدة آب، يعنــي هي اكســيژن اســت كــه ب

ــده اســت ( ــان، جدرآم ــد  20، ص12و ج 61، ص2هم ــا انضــمام چن ــيد رضــا ب ). رش
                                                      

اي بـا  كنـد: سـياره  گونـه معنـا مـي    را ايـن » سديم«در توضيح فرجام زمين در قيامت و تفسير واژة الرجة،  المنار *
شـوند و  ها متلاشي و مانند غبار در جو، متفرق مي كند كه بر اثر آن كوهاي به آن وارد ميورد به زمين، ضربهبرخ

  ).471، ص8ج ق،1424گويند (رشيد رضا، اين همان چيزي است كه به آن سديم مي
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شـوند،  آيه به يكديگر كه به تصريح يـا تلـويح بـه مـادة نخسـتين تكـوين مربـوط مـي        
پــس دخــان و غمــام و بخــار و ســديم، همــه مظــاهري «گيـــرد كــه چنــين نتيجــه مــي

 ــ   ــف، يعن ــادة لطي ــن م ــراي اي ــتندب ــان، ج» (ي آب هس ــن  20، ص12هم ــان اي ). ايش
هــاي علــوم گونــاگون تجربــي موافــق ديــدگاه خــود را بــا آخــرين دســتاورد پــژوهش

  ).19و  17، صص12و ج 447، ص8همان، جداند (مي
كـم   در تفسير اين آيات، ناگفته پيداست كه ايشان دسـت  محمد رشيد رضااز روش 

تـري   ه مراجعه به علوم تجربي، فهم بهتر و كامـل اي از موارد بر اين باور است ك در پاره
اي است كه او  دهد؛ اما بر اساس چه معيار و الگويي، مسئله از معارف ديني به دست مي

  بدان اشاره نكرده است.
به كندوكاو در خصوص چيستي اين ماده از ديـد   علامه طباطباييدر سوي ديگر، 

بطة واژة دخان و مـادة نخسـتين پيـدايش    علوم تجربي نپرداخته و همچنين به بررسيِ را
گونه بيـان  كند. ايشان تنها نتيجة بررسي آيات وارده در اين زمينه را اينكيهان ورود نمي

نبـوده؛  ها و زمين با اوصاف و شكل كنونيشـان، از عـدم مطلـق    پيدايش آسمان«كند: مي
» و يكپارچه بوده اسـت  الاجزا، متراكم اي متشابهماده ،كيهان بلكه پيش از پيدايش كنوني

بر يكپارچگي و اتصـال ايـن مـاده تأكيـد      الميزان). 144، ص10ج ق،1422يي، طباطبا(
كند اين مسئله مطابق بـا  ) و يادآوري مي280ـ   279، ص14و ج 144، ص10همان، ج(

در تفسير ايـن   الميزان ). از روش280، ص14همان، جهاي جديد علمي است (پژوهش
تنها در صدد بيـان معنـاي قرآنـي     علامه طباطباييان دريافت كه توروشني مي آيات به

اين آيات برآمده و اگر توافقي نيز ميان اين معاني با علوم روز مشـاهده كـرده، تنهـا بـه     
  بيان كلي اين هماهنگي بسنده نموده تا صرفاً مؤيدي بر معارف ديني ارائه كرده باشد.

س از توضـيحي كوتـاه دربـارة مـادة نخسـتين      پ »دخان هي و«در تفسير جملة  علامه
باره ـ بـه نكتـة مهمـي      ) ـ در ضمنِ نقل روايتي دراين 366، ص17همان، جپيدايش كيهان (

كند كه چرايي تعرض نداشتن ايشان به جزئيات علـوم تجربـي در ايـن مسـئله و     اشاره مي
ا اين مضمون نقـل  روايات ديگري نيز ب«كند:  تطبيق نداشتن معارف ديني با آن را روشن مي
دست با آنچه علوم روز در زمينة پيدايش كيهان  شده است. تطبيق اين روايات و آياتي ازاين

بدان دست يافته، امري شدني است؛ اما تا زماني كه با بـراهين علمـي بـه ايـن فرضـيات و      
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 ـهاي علمي يقين حاصل نشود ما از اين تطبيقات پرهيز ميحدس ا كنيم تا حقايق قرآني را ب
شناختي ما را  ). اين معيار معرفت374ـ   373همان، ص» (فرضيات علمي تطبيق نداده باشيم

رسـاند. بـر اسـاس    در مسئلة رابطة علم و دين بسيار يـاري مـي   الميزان در استنباط الگوي
كـه بـا برهـان     هاي تجربي، تنها درصـورتي  در مسئلة ارزش شناخت، گزاره ديدگاه علامه

، 1385يي، طباطبـا اي يا به اصطلاح تصديق خواهند بود ( ادراك گزاره عقلي پشتيباني شوند
). در غير اين صورت مفاد علوم تجربي، تصوري بيش نيست و بـه ايـن   1025ـ   1023ص

آور نبـودن گـزارة تجربـي از    اند. بنابراين ايشان به جهـت يقـين   ارزش جهت غيريقيني و كم
تـوان چنـين اسـتنباط     اين رويكرد مي . از زندسنجش نسبت ميان اين دو معرفت سر باز مي

نما هسـتند، تنهـا   قطعي و واقع ،هاي قرآنيازآنجاكه گزاره كرد كه بر اساس ديدگاه علامه
هاي تجربي در فهم دين كمك گرفت كه در سوي ديگرِ تطبيـق نيـز    توان از دانش جايي مي

  ارز سنجيده شود.اي يقيني عرضه شود تا نسبت ميان دو همگزاره
توان مطلبي يافت. ايشـان در كتـاب   سختي مي به علامهدر اين زمينه در ديگر آثار 

گويـد؛ ولـي   نيز از متحول بودن علوم طبيعي سـخن مـي   فلسفه و روش رئاليسم اصول
). اين در حـالي  68، ص1390همچنان هوادار اثبات و نفي در اين علوم است (مطهري، 

ندرت پـيش   به«كند كه در علوم طبيعي كيد ميصراحت تأ است كه امروزه فلسفة علم به
ها، فرضيات علمي را ـ به معناي   آيد و شايد هرگز پيش نيايد كه بتوان با تكيه بر داده مي

). دليل ايـن مطلـب، آن اسـت كـه     29ـ   28، ص1387(اُكاشا، » دقيق كلمه ـ اثبات كرد 
هـاي  ، مـا را بـه يافتـه   هاي استقرايي هستند كه در آنها جزئياتهاي تجربي، دانشدانش

)، روش Deduction) و قيـاس ( Inductionكند. تفاوت عمدة استقرا ( علمي رهنمون مي
استدلال در اين دو است كه به طور منطقي يكي قطعي و ديگري احتمالي اسـت. حـال   

در اينجا بايد به آن پاسخ دهد اين است كه ايشـان بـر    الميزان پرسش اساسي كه مؤلف
كند؟ آيـا  ا در فلسفة علم، براهين قطعي براي فرضيات تجربي مطالبه مياساس كدام مبن

اساساً چنين توقعي از دنياي علم تجربي، قابليت برآورده شدن دارد؟ آيا يقيني بودن، به 
شـود؟ بـا    معنايي كه نتوان احتمال خلاف در آن داد، اساساً صفت علوم تجربي واقع مي

تـوان معيـار مـورد     شناختي مسئله نمـي  ي معرفتها وجود چنين ابهامات جدي در جنبه
  را معيار كارآمدي براي حل مسئلة علم و دين دانست. الميزاناشارة 
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  . پيدايش سيارات2

امروزه بر اساس هر نظريه از آغاز و پيدايش كيهان، پيدايش اجـرام نيـز تبيـين شـده     
حجم انبوهي از  است. براي نمونه بر اساس نظرية انفجار بزرگ، ستارگان از فروپاشي

آيند. بر اثر ايـن فروپاشـي كـه تحـت     گاز كه عمدتاً گاز هيدروژن است، به وجود مي
هـا بـا يكـديگر در    دهد، طـي فراينـدي، اتـم   تأثير جاذبة گرانشي خود گازها روي مي

). اين ستاره پس از پايان 111، ص1386هاوكينگ، آيد (اي پديد ميآميزند و ستاره مي
پاشـد و بسـيار    شود و مناطق مركزي آن فـرو مـي   ار بحران ميسوخت هيدروژني دچ

نــام ســوپرنوا  شــود. نــواحي بيرونــي نيــز گــاه بــا انفجــاري مهيــب، بــهمتــراكم مــي
)Supernovaتـر بـه ميـان گازهـاي كهكشـان      شود. برخي عناصر سنگين) متلاشي مي

آورند. مي شود و بخشي از مواد خام نسل بعد ستارگان و سيارات را فراهم پرتاب مي
اغلب سيارات كنوني، ازجمله خورشيد منظومة ما، نسل دوم يا سوم سـيارات هسـتند   

هـاي  ). پژوهشگران اسلامي كه در صدد تطبيق قـرآن بـا يافتـه   155ـ   154همان، ص(
اند؛ برخـي تبيـين   اند، مواضع گوناگوني در برابر اين مسئله اتخاذ كردهعلمي نيز بوده

) و گروهـي ديگـر،   48ـ   46ص ق،1417رافعـي،  انـد ( كـرده  فوق را پذيرفته و تبيين
انـد و آن را نيـز   اي متفاوت را دستماية تبيين خود از پيدايش سيارات قرار دادهنظريه

  ).41ـ  37ق، ص1417سعدي، دانند (كاملاً مطابق با آيات قرآن مي
ز هـم جـدا   در اين زمينه معتقد است پس از آنكه مادة واحد و يكپارچة عـالم ا  رالمنا

اي را تشـكيل داد.  هـاي جداشـده از جـرم آن مـاده، سـتاره و سـياره      شد، هريك از بخش
 ق،1424رشـيد رضـا،   داند (مؤلف، اين تبيين از اجرام كيهاني را مستند به علوم تجربي مي

گونــه كــه همــان محمــد رشــيد رضــا). بــر اســاس ديــدگاه 175، ص9و ج 447، ص8ج
هاي جداشـده از جـرم   يك از سيارات منظومة شمسي تكهگويند، هردانشمندان معاصر مي

  ).447، ص8همان، جاند (خورشيد هستند كه پس از انفصال، حول محور آن در گردش
گونه كه پيش از اين نيـز ديـديم ـ از علـوم تجربـي بـراي        ـ همان  محمد رشيد رضا

فرازهـاي   كند. بر اساس اين رويكـرد ايشـان، نگـاه بـه     تكميل معارف ديني استفاده مي
رو ـ   اين دهد؛ ازطبيعي دين از نظرگاه اين علوم، فهم بهتري از معارف ديني به دست مي

  كند. اگرچه بدون ذكر منبع، اما ـ با قاطعيت از مباحث تجربي در تفسير خود ياد مي
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پيدايش سيارات در شكل و هيئت خاص و كنوني را  علامه طباطباييدر ديگرسو 
داند كـه بـا جـدايي    يكپارچه و متراكمي ميرا مسبوق به مادة   كه آنداند؛ بلاز عدم نمي

. ايشان دربارة )144، ص10ج ق،1422يي، طباطبااند (سيارات پديد آمده آنها از يكديگر
هاي تجربي روز، پس از تـذكر ايـن   چگونگي پيدايش اين اجرام با ياد كردن از پژوهش

م آسماني از يك سري عناصـر معـدود و   نكته كه از نظر اين علوم روشن است كه اجرا
)، در صدد بيان جدايي و انفصال سيارات 280، ص14همان، جاند (مشترك تشكيل شده

هـيچ   محمـد رشـيد رضـا   بر خـلاف   علامه طباطبايياست.  از يك منبع واحد برآمده
آورد؛ ولـي بـا كنـار هـم نهـادن      سخن قاطعي از علوم تجربي در اين مسئله به ميان نمي

هاي معرفتي قرآني،  دهندة سيارات و گزاره اي تجربي، مبني بر تشابه عناصر تشكيلرهگزا
اي ديني و تفسير خـود  مبني بر يكپارچه بودن يا همان رفق مادة نخستين پيدايش، گزاره

گيـرد و   كند. البته ايشان از علوم تجربي تنها به عنوان شاهد كمك مـي را تأييد مي  از آن
  ). 280، ص14همان، جگويد ( و اثباتاً سخني نمي بيش از اين نفياً

اي از جـرم خورشـيد بـوده،    در مواردي به اين فرضيه كه مادة زمين، قطعـه  علامه
، 4همـان، ج گذرد (درباره، از كنار آن مي گيري صريح دراينكند و بدون موضع اشاره مي

گاه در ). ايشان از ترجيح ايـن ديـد  57، ص19و ج 14، ص7و ج 148، ص4و ج 14ص
توان با تأمل در سـخنان  )؛ ولي آنچه مي14، ص7همان، جگويد (علوم تجربي سخن مي

و » فرضـوا «هايي چون گيري از واژه با بهره الميزان ايشان دريافت، اين است كه صاحب
در صدد بيان غيرقطعي بودن اين انگاره بوده و اين ادعا را تلقي به » علي تقدير صحتها«

تفاده از اين تعابير، بيانگر اين نكته است كـه اعتمـاد نداشـتن بـه ايـن      كند. اسقبول نمي
معرفت بشري و نپذيرفتن آن، نتيجة قطعي نبودن آن است. در صفحات پيش گفتيم كـه  

  اين معيار براي ترسيم مناسبات ميان علم و دين، معياري نارساست.

  مركزي بطلميوس	. زمين3

ب، نظــام بطلميوســـي در ميـــان  شناســـي در غـــرپــس از انقـــلاب بـــزرگ كيهــان  
تخطئـه شـد. جالـب اينكـه آنـان كـه بـه اذعـان خـود، وارثـان            نيـز دانشمندان اسلامي 
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ــان     ــروز از همــاهنگي كامــل مي ــد، ام ــريم بودن ــرآن ك ــات ق تفاســير بطلميوســي از آي
ــك (  ــدل كپرني ــي  Nicolaus Copernicusم ــرآن دم م ــات ق ــن را  ) و آي ــد و اي زنن

 170، ص1380صـادقي تهرانـي،   شـمرند ( بـر مـي   اي براي ايـن كتـاب مقـدس   معجزه
). برخي نيز پـا را فراتـر نهـاده و يكـي از دلايـل نـزول قـرآن كـريم را اصـلاح          172ـ 

  ).151ـ  150ص ق،1429راوي، اند ( چنين رويكردهاي علمي دانسته
) اساساً اين فرضـيه را نفـي   Geocentricمركزي ( با رد مباني زمينالمنار  ميان دراين

). محمـد رشـيد رضـا بـا     19، ص12و ج 313، ص6ج ق،1424(رشـيد رضـا،   كنـد  مي
يادآوري تبيين هواداران اين فرضيه از مركزيت زمين و چيستي و چگونگي قرار گـرفتن  

). 19، ص12دانـد (همـان، ج  را از اوهام و خيالات آنان مي  گانه در عالم، آنهاي نهفلك
بـرد؛ ولـي پـس از بيـان     ادار آن نام نميصراحت از اين فرضيه و دانشمندان هو ايشان به

امتياز بعضي از مخلوقات بـر بعـض ديگـر    « كشد:دلايلشان، آنان را سخت به چالش مي
مثل ... امتياز سكونت موجودات زنده، اعم از انسان و غيرانسان، براي زمين نسـبت بـه   

» نيسـت  عطارد يا زحل، دليلي بر الوهيت زمين براي اين ستارگان به جهت اين ويژگـي 
  ).313، ص6(همان، ج

هـاي علـوم روز، ايـن تبيـين از جهـان و بـه تبـع        با استناد بـه يافتـه   المنارصاحب 
 456ـ   455، ص8همـان، ج كنـد (  آن، تفاسـيري بـا ايـن رويكـرد را يكسـره نفـي مـي       

هـاي معاصـر علـوم تجربـي بـا      ) و معتقد است همان انـدازه كـه يافتـه   19، ص12و ج
هــاي قــديمي، از آيــات قــرآن فاصــله و بــا آنهــا د ديــدگاهآيــات قرآنــي همــاهنگي دار

  .)19، ص12همان، جمخالفت دارد (
پس از وضوح بطلان آن، امري طبيعـي اسـت.    بطلميوسو رد  كپرنيكپذيرش مدل 

كند تطبيق داشتن و تطبيق نداشتن هركـدام  درواقع آنچه در جملات فوق، مهم جلوه مي
مبني بر تطبيـق قطعـي    المنار قرآني است. ادعاياز مدل كپرنيكي و بطلميوسي با آيات 

با قرآن كريم به معناي هماهنگي و ارتباط ميان علوم تجربي و معارف  كپرنيكهاي يافته
دادن چگونگي هيچ معياري براي نشان محمد رشيد رضاهمه  ديني از منظر اوست. بااين

  كند. ق بسنده مياين ارتباط ارائه نكرده و صرفاً به بيان كلي هماهنگي و تطاب
و بيان فرضـية او، بيشـتر بـه اسـتفادة برخـي       بطلميوسبا نام بردن از  الميزان درمقابل
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يي، طباطبـا كنـد ( مفسران از آن فرضيه پرداخته و تطبيـق آن بـا آيـات قـرآن را انكـار مـي      
برخورد گزينشي مفسران در تطبيق آيات قرآن  علامه طباطبايي). 157، ص8ج ق،1422

كنندة اين رويكرد  را به چالش كشيده و از علوم تجربي به عنوان باطل طلميوسببا فرضية 
كرد با توجيه آنان از حركـات آسـماني   اختلاف در آنچه كه قرآن توصيف مي«كند: ياد مي

هاي عميق معاصر در هيئت [سيارات] اين گروه از مفسران را بيدار نكرد! تا اينكه پژوهش
و تجربه نيز رسيد، خط بطلاني بـر فرضـيات پيشـين كشـيد؛     و طبيعيات كه به تأييد حس 

رو اين گروه از مفسران از ديدگاه خود دست برداشـته و مجبـور بـه ناديـده گـرفتن       اين از
شـناختي مؤلـف در    (همان). اين عبارات درواقع تبيـين معيـار روش  » تطبيقات خود شدند

فت ايشان معتقد اسـت اولاً در  توان دريا مسئلة علم و دين است. با تحليل اين جملات مي
هاي علمي يافت. ثانياً ازآنجا كه معارف دين، قطعي است ايـن   توان تئوري معارف دين مي

هاي تجربي، تئوري بر مشاهده مقدم اسـت   ها نيز مطابق با واقع است. ثالثاً در دانش تئوري
توان چنين اسـتنباط   ميكند. با توجه به اين سه نكته  و مشاهده، تئوري را تأييد يا ابطال مي

هايي هستند كه اگر از معارف ديني استخراج شـده باشـند،    هاي تجربي، تئوري دانشكرد: 
و اگر از معارف ديني استخراج نشده باشند، با حس و مشاهده تأييـد   مطابق با واقع هستند

ده و شناسي ـ به عنوان دانشي تجربي ـ اعـم از حـس بـو      شوند. بنابراين كيهان يا ابطال مي
كند. اين معيار با معيار گذشته در موارد تداخل، يعنـي مـواردي    جنبة غيرحسي نيز پيدا مي

كه تئوري تجربي از معارف ديني به دست آمده باشد و ناظر به معارف ديني ديگـر باشـد،   
هاي تجربي بشر يا در معارف ديني  كاملاً سازگار است؛ اما مسئله اين است كه تمام دانش

ر هست، بشر توانايي استخراج آنها از متون ديني را ندارد. پس اين معيار، تنهـا  نيست يا اگ
هاي تجربـي   كند و در مواردي كه تئوري رابطة معدودي از مسائل علم و دين را ترسيم مي

و ناظر به معارف ديني هستند، پرسـش از چگـونگي   شوند  مياز غير متون ديني استخراج 
  ماند. باقي مي اين ارتباط و معيار ترسيم آن

  ـ  نه ناكارآمدي آن ـ بطلميوسبر بطلان نظام  علامهنكتة ديگر اين است كه تأكيد 
) Realismگرايـي (  همچنين سازگاري قرآن با خورشيدمركزي، ايشان را افزون بر واقـع 

) Instrumentalistدهد. بنابراين ابزارانگـار (  گرايان علمي نيز قرار مي ديني در زمرة واقع
  اساس است. ) ادعايي بي230، ص1377تن ايشان (سروش، دانس
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  . حركت و سكون خورشيد4

هاي منظومة شمسي ـ ازجمله زمـين    در دورة معاصر از نظر علوم تجربي، حركت سياره
سورة مباركه يـس   40تا  38ـ به گرد خورشيد امري انكارناپذير است. درمقابل از آيات 

صدد اثبات حركت خورشيد به گرد زمين است.  رسد كه قرآن كريم در چنين به نظر مي
ظهور در حركت تمام سيارات دارد، ظاهر اين آيات موافـق   40بنابراين اگرچه ذيل آية 

  با مدل بطلميوسي و ناسازگار با هيئت جديد است.
شـود و ايـن   در تبيين اعجاز علمي قـرآن كـريم بـا آيـات فـوق مواجـه مـي        المنار

بـدون نـام    محمـد رشـيد رضـا   شـمرد.  مي قـرآن بـر مـي   آيات را از مصاديق اعجاز عل
ــوسآوردن از  ــكو  بطلمي ــي كپرني ــد م ــا   تأكي ــق ب ــات شــريفه مواف ــن آي ــه اي ــد ك كن

دســتاوردهاي علــم هيئــت معاصــر اســت و بــا فرضــيات دانشــمندان گذشــته         
  ).211، ص1ج ق،1424رشيد رضا، سازگاري ندارد (

سرتاســر كتــاب خــود  ايشــان تبيينــي از چگــونگي ايــن موافقــت و همــاهنگي در 
كنـد تـا بـه نتيجـة دلخـواه،       دهد و صرفاً به اعلام ايـن همـاهنگي بسـنده مـي    ارائه نمي

  يعني اعجاز علمي قرآن برسد. 
يـس:  ( »لَهـا  لمستَقرٍَّ تجَري الشَّمس و«در تفسير جملة مباركة  الميزان در سويي ديگر

داند مي» إلي«را نيز به معناي   ز آنكند و لام پس ا) واژة جري را به حركت تعبير مي38
 پيوسـته  خورشيد«شود: ). بنابراين معناي آيه چنين مي89، ص17ج ق،1422يي، طباطبا(

هاي علوم تجربي واقف اسـت و  بر يافته الميزان». است حركت در قرارگاهش به سوى
ات هاي ديگـر منظومـة شمسـي اثب ـ    داند كه اين علوم، حركت را براي زمين و سيارهمي

جـريِ   كند:گونه حل مي را اين  رو بدون اشارة مستقيم به اين تعارض، آن اين اند؛ ازكرده
خورشيد، به معناي حركت آن است. ظاهر نگاه حسـي، خورشـيد را در حـال حركـت     

هاي علمي، عكس اين مطلب را اثبـات   كند؛ اما پژوهشگردشي به دور زمين ترسيم مي
اند كه خورشيد با سـيارات منظومـة خـود،    ن كشف كردهها همچنياند. اين پژوهشكرده
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  ) دارند (همان).Vega( *»نسر واقع«حركت انتقالي به دور 
كه از نظر ايشان بر انتقال از مكاني به » جري«با تحفظ بر ظاهر واژة  علامه طباطبايي

مكان ديگر دلالت دارد، حمـل ايـن آيـه بـر حركـت وضـعي خورشـيد بـه دور خـود را          
 كَـالعْرجْونِ  عاد حتَّى منازلَِ قدَرناه القْمَرَ و«رد. ايشان همچنين با توجه به آية شريفة پذي نمي
ايـن آيـة كريمـه بـه     « دهـد: )، توجيه ديگري نيز در اين زمينـه ارائـه مـي   39يس: ( »القْدَيمِ

شـرايط  كنـد؛ نـه فقـط    آيد اشاره مياختلاف مناظري كه از نگاه اهل زمين در ماه پديد مي
 الشَّـمس  و«رو بعيد نيست كه در آية شريفة  اين خود ماه يا شرايط آن در برابر خورشيد؛ از

اشاره به حركتي از خورشيد باشد كـه حـواس   » تجري«) واژة 38يس: ( »لهَا لمستقَرٍَّ تجَري
برابـر  كند و اين اوضاع خورشيد است در  را روزانه يا فصلي يا ساليانه حس مي  زمينيان آن

در آيه، ممكن است وضعيت خورشيد در برابر خـودش   »لهَا لمستقَرٍَّ«ما. همچنين منظور از 
انـد. گويـا    هايي كه به دور آن در گردش حركتي آن در برابر سيارهباشد؛ يعني سكون و بي

اش، براي اهل زمين، متحـرك جلـوه    حركتي گفته شده است: خورشيد با وجود ثبات و بي
  ).91ـ  90، ص17ج ق،1422يي، طباطبا» (كندمي

تقابل شمس و قمر در اين آيات، ظهـور در حركـت متقـارن خورشـيد و مـاه دارد.      
خوانـد؛ نـه   نيـافتني مـي   شمس و قمر را نسبت به يكديگر دست ويژه آنكه آية شريفه، به

روز و شب را. بنابراين حمل اين حركت بر حركت مجموعه سيارات منظومة شمسي و 
نها به گرد نسر واقع، خلاف ظاهر است. همچنين سياق آيات، اخبـار از واقـع در   اقمار آ

آموزي است. در اين سـياق، صـحبت از حركـت غيرواقعـي خورشـيد و      راستاي عبرت
آموزي نيز كند كه با عبرتتنها اين آيات را عصري مي توجيه آن با ظاهر پندار انسان، نه

را بـرآن   الميـزان  هاي تجربـي، مؤلـف  رسد يافتهمي رو به نظر اين نمايد؛ ازناسازگار مي
هاي تجربي تأويل كند. اين مسئله با داشته است كه ظاهر معرفتي ديني را بر اساس يافته

تحفظ ايشان بر ظاهر واژة جري براي فرار از تفسيري مخالف ظاهر در تعارض اسـت.  
                                                      

سـتارة   ترين ستارة صورت فلكي شَلياق و پنجمين ستارة درخشان آسمان شب اسـت. درخشان» نسر واقع« *
برابـر خورشـيد اسـت    50اش  سال نوري از خورشيد قرار دارد و درخشندگي 25آبي سفيدي كه در فاصلة 

  ).779، ص16، ج1389(رامين، 
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 الميـزان  توجيـه اخيـر  البته از مقابلة شمس و قمر با روز و شب در آيـة شـريفه بـراي    
  توان مؤيدي يافت. مي

الجمله امكان تأويل معارف دينـي   في الميزان هرروي اين فرازها نشان داد در نگاه به
يابـد كـه در   هاي علوم تجربي وجود دارد. اين نكته از آن حيث اهميت مـي توسط يافته

اي تأويل در نظـر  بايد جايي نيز بر الميزان جورچين الگوي رابطة علم و دين از ديدگاه
پذيري مطلق ظواهر ديني در مقابل علـم را   اگرچه در مقدمة خود، تأويل الميزان گرفت.

)؛ ولي اين به معناي انكار مطلـق تأويـل نيسـت.    13ـ   10، ص1كند (همان، ج انكار مي
پذيرند: يكي اينكه گـزارة دينـي،    تأويل روشمند معارف ديني را با دو شرط مي علامه

) و ديگر آنكه فرضية علمي بـا بـراهين يقينـي    261، ص16اشد (همان، جنص صريح نب
  ).374ـ  373، ص17پشتيباني شود (همان، ج

حال بايد پرسيد بر فرض احراز شرط اول، يعني نص نبودن معرفت ديني، آيا شرط 
شناسـي   مبـاني كيهـان   الميـزان رسـد   دوم نيز در اين آيات احراز شده است؟ به نظر مي

هاي ديگر به دور آن را به عنـوان اصـل    بر سكون خورشيد و گردش سيارهجديد، مبني 
  مسلّم علمي كه با براهين يقيني پشتيباني شده، پذيرفته است.

  . گردش و كروي بودن زمين5

هاســت ســخن از كــروي بــودن زمــين و حركــت آن، ســخن از امــري مســلّم و  قــرن
ــات  ــ  اثب ــلام، دانش ــاي اس ــي اســت. در دني ــوم طبيع ــده در عل مندان و پژوهشــگران ش

ــا  ــريم در صــدد اســتخراج    توســلبســياري ب ــرآن ك ــاگون ق ــات گون ــه آي و اســتناد ب
كروي بودن و دوران زمـين از قـرآن برآمـده و مجموعـة ايـن آيـات را بيـانگر اعجـاز         

ــي   ــرآن م ــي ق ــعبان،   علم ــد ش ــروان وحي ــد (ر.ك: م  / 263ـ    246ص ق،1427دانن
  ).233ـ  230و  209ـ  206صص ق،1424يوسف الحاج احمد، 
 يكَـور  و النَّهـارِ  علَـى  اللَّيـلَ  يكَـور «نيز معتقـد اسـت آيـة شـريفة      محمد رشيد رضا

ــى النَّهــار ــلِ علَ ــي«) و 5زمــر: ( »اللَّي غْشــلَ ي اللَّي النَّهــار ــه ُطْلبثيثــاً ياز 57اعــراف: ( »ح (
از ظهـور اسـلام بـر     هـا پـس  آياتي است كه بر اعجاز علمي قـرآن كـريم كـه تـا قـرن     
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ــا،     ــيد رض ــد (رش ــت دارن ــوده، دلال ــيده ب ــر پوش ــر 211، ص1ج ق،1424بش ). از نظ
ايشان اين دو آيـة مباركـه نـص صـريح در كـروي بـودن زمـين و گـردش آن هسـتند          

  .)454، ص8و ج 59، ص2و ج 211، ص1همان، ج(
پـس از  ) 30ازعات: ن( »دحاها ذلك بعد الْأَرض و«در تفسير آية شريفة  المنار مؤلف

كم مشير ـ به كروي بودن و گردش زمين تعبيـر   آنكه از اين آيه به عنوان دالّ ـ يا دست 
هـاي ميـاني اشـاره و     اي كليسا و دانشـمندان سـده  كند، غيرمستقيم به اختلاف ريشهمي

را از كمـي دانـش     كنـد و آن هرگونه تنافي ميان كروي و مسطح بودن زمين را نفي مـي 
كسـاني كـه مسـئلة كرويـت و تسـطيح زمـين را دو امـر        «شمرد: نندگان بر ميكاختلاف

زند كه مجال واسع دين و دهند، هركدام از آنها به گروه ديگر طعنه ميمتعارض قرار مي
، 1ج ق،1424(رشـيد رضـا،   » در هـردو تنـگ كـرده!    ]دانـش [لغت را با كميِ توانـايي  

 ـ  المنار). 249ص ه اخـتلاف ميـان هيئـت بطلميوسـي و     همچنين با اشارة غيرمسـتقيم ب
دوران، يا به گردش خورشيد در مدار وسيع خود به دور زمين است «گويد: كپرنيكي مي

و درنهايـت نظريـة خورشـيدمركزي كپرنيـك را      »يا به گردش زمين بـه دور خورشـيد  
  ).454، ص8همان، جدهد (ترجيح مي

از اين آيـات تـأثير    المنارطورقطع در برداشت توجه به دستاوردهاي علوم طبيعي به
هـاي  داشته است. براي اثبات اين ادعا، تنها كافي است به داوري مؤلـف ميـان دسـتگاه   

خوبي دقت كنـيم. آنچـه معيـار ايـن داوري و      شناسي و ترجيح يكي بر ديگري بهجهان
گيرد هماهنگي با دستاوردهاي علوم طبيعي است. پس در اينجـا نيـز بـر    ترجيح قرار مي

يدگاه مؤلف، پيشرفت علوم طبيعي كمك شاياني به فهم صـحيح ديـن كـرده و    اساس د
  كند.  ها در برداشت از دين را روشن كه اعجاز علمي آن را آشكار مي تنها انحراف نه

 »حثيثـاً  يطْلبُـه  النَّهـار  اللَّيـلَ  يغْشي«نيز با اشاره به آية شـريفة  الميزان  در سوي ديگر
، 10ج ق،1422يي، طباطبــادانــد (دال بــر كــروي بــودن زمــين مــيرا   ) آن57اعــراف: (

 علَـى  النَّهـار  يكَور و النَّهارِ علَى اللَّيلَ يكَور«) و همچنين معتقد است آية مباركـة  143ص
  ).238، ص17ج ق،1422يي، طباطبانيز معنايي نزديك به آن دارد ( )5زمر: ( »اللَّيلِ

بـه ديـدگاهي كـه ميـان پيـدايش و دحـوالأرض فـرق         در پاسـخ  علامه طباطبايي
گذارد، كروي بودن زمين را دليل بـر يكـي بـودن پيـدايش و گسـتراندن (دحـو) آن        مي
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رو دحو و گستراندن آن غير از كروي  اين شكل است؛ از زمين كروي«گويد: دانسته و مي
  .)365همان، ص» (كردن آن نيست و اين، همان خلق آن است

را ) 15ملـك:  ( »مناكبهِا  في فاَمشُوا ذلَُولاً الْأَرض لَكمُ جعلَ الَّذي هو«ركة ايشان آية مبا
اي در حـال گـردش   داند كه زمـين را كـره  هاي جديد علمي مياي آشكار به يافته اشاره

 آيةٍ منْ كَأيَنْ و«). همچنين آية شريفة 374، ص19ج ق،1422يي، طباطباكنند ( ترسيم مي
را صـريح در  ) 105يوسـف:  ( »معرضُِـونَ  عنهْا هم و عليَها يمرُّونَ الْأَرضِ و لسماواتا في

هـاي  داند و معتقد است اين آيه، مطابق با يافتـه تبيين حركت وضعي و انتقالي زمين مي
علوم تجربي معاصر مبني بر حركت و گردش زمين بـه دور اجـرام آسـماني اسـت؛ نـه      

كردنـد   گونه كه برخي گمان مـي  )؛ يعني آن277، ص11ج ق،1422يي، اطباطببرعكس (
  چرخند. كه اجرام ديگر هستند كه به گرد زمين مي

از علوم طبيعي و استناد به آنهـا در   الميزانهاي فوق استفادة حداكثري مؤلف  در جمله
از داشته تر از آن است كه به توضيح نيها، بسيار روشنتفسير آيات و ترجيح برخي ديدگاه

باشد. ايشان اگرچه در مسئلة گردش زمين به دور خورشيد، معتقد اسـت توجـه تنهـا بـه     
كرد ـ چه اينكه توجه به اين علوم   نياز مي هاي علوم طبيعي بي دين، ما را از مراجعه به داده

) ـ ولي حجم استناد به  157، ص8در ابتدا معرفت ديني را نيز منحرف كرده بود (همان، ج
هاي طبيعي دين و  بيعي در اينجا، بيانگر نقش محوري اين علوم در فهم بهتر بخشعلوم ط

  است. هاي متضاد از آن در انديشة علامه داوري ميان برداشت

  . رجم شياطين با اجرام آسماني6
خوبي قادر است حركت اجرام را در آسمان رصد و حتي پـيش از   معاصر به تجربيعلم 

بيني و رصد، علت حركت، مسير و سرانجام هر جـرم  ين پيشبيني كند. در اوقوع، پيش
روشني مشخص است. در سوي ديگر، قرآن كريم در آياتي اشاره به تعقيـب و رجـم    به

). 9ـ   8/ جـن:  5/ الملـك:  10/ صافات: 18شياطين با اجرام آسماني كرده است (حجر: 
موضـوع سـخن   مقايسة اين معرفت ديني با معارف تجربـي كـه ظـاهراً هـردو از يـك      

گويند و آن، حركت و مقصد اجرام آسماني است، مفسران را بر آن داشته تـا رابطـة    مي
  اين معارف را با يكديگر بررسي كنند.
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در توجيه اين آيات، در صدد نفي نظام علي ـ معلـولي و اسـباب طبيعـي كـه       المنار
ت؛ امـا تصـريح   گيرد برنيامده اسها در آسمان در نظر ميعلم تجربي براي بارش شهاب

كنـد و  كند كه خداوند متعال ميان سبب و مسـبب طبيعـي و امـور غيبـي جمـع مـي       مي
تواند افزون بر تأثير مادي، رسالتي ماورايي نيز داشته باشد. او تأكيـد   اي طبيعي مي پديده
دست مسائل در عالم طبيعت بسيار است و ما جز از اندكي كه بـه واسـطة    كند ازاينمي

  ).78، ص 4ج ق،1424ه است، آگاه نيستيم (رشيد رضا، وحي تبيين شد
هاي مسئلة رابطة علم و دين در اسـلام دانسـت.   توان يكي از بزنگاهاين آيات را مي
سادگي و با توضيحي مختصر از كنار ايـن تعـارض ظـاهري عبـور      محمد رشيد رضا به

قي آن با علوم تجربي كند. ايشان هيچ الگويي براي فهم بهتر اين آيات با توجه به تلا مي
دهد. توضيح اين مطلب كه چگونه وقتي آغاز، مسير و پايـان حركـت شـهابي    ارائه نمي
اي از آنچـه ديـن، رسـالت ايـن     ميان هيچ نشانه شود و دراينبيني و رصد ميكاملاً پيش

در  المنـار  توانست بسيار راهگشا باشد. اگرچهشود، مي كند يافت نميشهاب معرفي مي
كند؛ امـا  گيرد و تجربه را به جهل محكوم ميين آيات، جانب دين و وحي را ميتفسير ا

از تفسير كلي اين آيات و اعتذار به جهل بشر ـ بـا توجـه بـه روش مؤلـف در توجيـه       
توان دريافت كه وي از توجيه ايـن معـارف متلاقـي    معارف متلاقي ديني و تجربي ـ مي 

  ه است.ناتوان بوده و الگويي براي حل آن نداشت
كاود. ايشان در تفسير تفصيل اين مسئله را مي به علامه طباطباييدر سوي ديگر 
 اي اسـت  شعله معناى به واژة شهاب« كند:را چنين معنا مي» شهاب«اين آيات مباركه، 

رو  ازايـن  شـوند  مـى  ديـده  جـو  در كـه  هم روشنى اجرام به. آيد مى بيرون آتش از كه
و  آمـده  بيـرون  آسـمان  نقطة يك از ناگهان كه اي است رهستا گويا كه اند گفته شهاب

» شـود  مـى  خـاموش  كشـد كـه  و طولي نمي روداز سمتي به سمت ديگر مي سرعت به
  ).136، ص12ج ق،1422يي، طباطبا(

بـه تصـريح    علامه طباطبايييابد كه رو اهميت مي اين بررسي معناي واژة شهاب از
هـاي علـوم   كند كه سازگاري بيشتري با دسـتاورد باره جستجو مي خود، معنايي را دراين

دهد كه تجربي روز داشته باشد. بر همين اساس ايشان ميان دو ديدگاه، آن را ترجيح مي
هـا هسـتند كـه    داند و معتقد اسـت ايـن شـهاب   شهاب را قطعة جداشده از سيارات مي
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همچنين با  زانالمي ).367، ص19ج ق،1422يي، طباطبارانند؛ نه سيارات (شياطين را مي
نام آوردن از مفسراني چون رازي و آلوسي، تفسير ايشان از اين آيات را به دليل ابطـال  

). معيـار  126، ص17ج ق،1422يي، طباطبـا كنـد (  ها در دورة معاصر رد مـي اين ديدگاه
قرار دادن علوم تجربي در داوري براي تعيين صحت يا بطلان معرفتي دينـي بـه معنـاي    

با اين اقدام، رسـماً   است. علامه الميزان اين دو حوزه در انديشة مؤلف ارتباط استوار
-هاي ديني سخن ميهاي علوم تجربي به دينداران براي فهم صحيح گزارهاز ياري يافته

  گويد.
در معناي واژة شهاب و همچنين در داوري ديدگاه مفسران پيشـين،   اگرچه علامه

هـاي ايـن    رسد ايشان با توجه بـه يافتـه   ما به نظر مياي به علوم طبيعي دارد؛ ا نگاه ويژه
رو بـا فـرق نهـادن ميـان      دانـد؛ ازايـن   علوم، جمع ميان آن و معارف ديني را ناممكن مي

، 20شهاب رصد كه عامل راندن جـن و شـياطين اسـت و شـهاب آسـماني (همـان، ج      
ديني و  )، معرفت ديني را تأويل و از بروز هرگونه تعارض و چالش ميان معارف47ص

معتقد است تعـابير قـرآن كـريم در ايـن آيـات       كند. علامه علوم تجربي پيشگيري مي
هاي حسي و به اصطلاح، درواقع تماثيلي است براي انتقال حقايق خارج از حس با مثال

براي تأييد اين  الميزان تر شود. مؤلف تشبيه معقول به محسوس تا فهم اين حقايق ساده
(عنكبـوت:   »العْـالمونَ  إلاَِّ يعقلُهـا  ما و للنَّاسِ نَضرِْبها الْأَمثالُ تلْك و«مطلب به آية شريفة 

  برد.گونه تمثيل را در قرآن كريم نام مي هاي گوناگوني از اينتمسك كرده و نمونه )43
گيـرد و  ايشان عالمي كه ملائكه ساكن آن هستند را غير از عالم محسوسات در نظر مي

عالمي كه ملائكه در آن سكونت دارند، عالمي ملكوتي است كه نسبت آن عالم «گويد:  مي
يي، طباطبا» (با عالم مشهود و محسوس، نسبت آسمان محسوس و اجرام آن با زمين است

گونه كه زمين در ميان آسمان محسوس قـرار گرفتـه   )؛ يعني همان126، ص17ج ق،1422
ملكوتي قرار دارد كه ملائكه نيـز سـاكن آن   است، تمام اين عالم محسوس در دل آن عالم 

هستند. هرگاه شياطين و جن براي اطلاع از اسرار آفرينش و حوادث آينده بـه ايـن عـالم    
شـوند؛ ماننـد    گر شدن حق، رانده مـي  ملكوتي نزديك شوند با نوري از ملكوت يا با جلوه

ر كـردن آنـان بـا    اسـتراق سـمع شـياطين و دو   « رود: اينكه شهابي به سوي آنان نشانه مـي 
شهاب، يا به معناي نزديك شدن شياطين به عالم ملائكه براي اطلاع از اسـرار آفـرينش و   
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رويدادهاي آينده و راندن آنان به وسيلة نوري از ملكوت است كه فوق تحمل آنان اسـت  
و يا به معناي يورش شياطين به حق براي باطل جلوه دادن آن است كه ملائكه بـا آشـكار   

  (همان).» كنند، مكر آنان را نقش بر آب ميكردن حق
كنـد (همـان،   ، اگرچه مؤيدي از سياق آيات براي نظر خود ارائـه مـي  الميزان مؤلف

بسا بتوان گفت نص اين  )، اما با توجه به تبيين ايشان از واژة شهاب، ظاهر و چه127ص
چنين تـأويلي   فرازها بر راندن شياطين با اجرام موجود در آسمان محسوس دلالت دارد.

بـدون ارائـة دليـل و     الميـزان  نيازمند دلايل محكم و شواهد متقني است. با وجود ايـن 
كنـد. بـا   صرفاً با اقامة مؤيدي از سياق آيات پس و پيش، از كنار اين موضوع عبور مـي 

شود آنچه مجـوز ايـن تأويـل را     در تفسير اين آيات روشن مي الميزان دقت در سلوك
ا به اين همه تكلف واداشته، علوم طبيعي معاصر است. اين تلقـي مـا   ر صادر و علامه

كه از شـاگردان   الميزان و مترجم )161، ص1383زماني،  علياز دليل تأويل را ديگران (
  ).187، ص17، ج1367طباطبايي، كنند (مؤلف است نيز تأييد مي

دهـد و   ثير قرار مينمايي آن را تحت تأ تأويل اين آيات به تمثيل و تشبيه، جنبة واقع
گـران زبـاني    هـاي دينـي ـ بـه تحليـل      كـم در تفسـير برخـي گـزاره     را ـ دست  علامه

)Linguistic Analysts ( ويتگنشتاين) و هوادارانLudwig Wittgenstein دوم نزديك (
گونه كه معناي يـك   كنند و معتقدند همان كند. اينان واژه را به مهرة شطرنج تشبيه مي مي

ها  )، معناي واژهWittgenstein, 1991, para.563آن در بازي شطرنج است (مهره، نقش 
هاي ديني نيز به اصطلاح نقش آن در زمين بازي دين است؛ نه نمايانـدن واقـع.    و گزاره

هـاي دينـي نقـش تشـبيه و      دست از گـزاره  براي اين گويا در تفسير اين آيات، علامه
تـوان   رك بهتر را قائل است. بنـابراين مـي  نزديك كردن عالم معقول به محسوس براي د

در مسئلة علم و دين، در كنار تأويل روشمند، سـنبليك و   ادعا كرد معيار ديگر علامه
هاي ديني در برابر علم است. البته پرواضح است كه نما بودن ظاهر برخي گزاره غيرواقع

علم و دين را در بسياري هاي ديني ندارد و زبان  ايشان اين ديدگاه را دربارة تمام گزاره
  داند. نقاط مشترك مي
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  گيرينتيجه
شناسـي در علـوم طبيعـي     روش يكساني در رويارويي با مسائل كيهـان  الميزان و المنار

فرض گرفتن اعجاز علمي قرآن، بيش از تبيـين همـاهنگي علـم و     با پيش المنارندارند. 
اين سبب حـال ايـن علـوم را در    نوايي ميان اين دو دارد؛ به  دين، تلاش در برقراري هم

كنـد.   اي مراعات و از چالش جدي بـا آن خـودداري مـي    تفاسير خود به شكل منفعلانه
كنـد و معيارهـايي بـراي ايـن      روشمندتر با علوم طبيعـي برخـورد مـي    الميزان درمقابل

بيشتر در پي بيان سازگاري يا نهايت تأييد معارف ديني با علوم  الميزان رويارويي دارد.
دهـد.   رود. گاهي نيز به چالش با اين علوم تـن مـي   طبيعي است و كمتر سراغ تطبيق مي

تأويل روشمند معارف ديني در برابر علم را پذيرفتـه و از آن اسـتفاده    علامههمچنين 
كنـد؛ امـا بـا آن     اگرچه گاهي از تأويـل اسـتفاده مـي    محمد رشيد رضاكند. درمقابل  مي

  سخت مخالف است.
ين مسئله اشتراكاتي نيز دارند؛ هردو براي علم در فهم دين نقش بسزايي اين دو در ا

تري از دين  اند كه مراجعه به علوم طبيعي، فهم بهتر و كامل اند و در عمل نشان داده قائل
تواند علم را هدايت و به آن كمك كنـد. پـس در    دهد. درمقابل دين نيز مي به دست مي

ي ميان اين دو حوزه وجود دارد. اين مسئله بيانگر اين مسئلة علم و دين، دادوستد معرفت
) بـه مسـئلة   Positivismنگاه پوزيتيويسـتي (  نكته است كه محمد رشيد رضا و علامه

كنند كه حقيقت  هاي ديني را معنادار قلمداد مي تنها اساساً انكار و گزاره  علم و دين را نه
هاي زباني علم و دين را  هردو، حوزه دانند. همچنين را در وهلة اول منسوب به دين مي

دانند و اعتقادي بـه تفكيـك و اسـتقلال مطلـق آنهـا از يكـديگر        هاي متداخل مي حوزه
توان استقلال زبان علم و دين بـه صـورت    مي الميزان ندارند؛ اگرچه از برخي فرازهاي

  جزئي را استنباط كرد.
شـناختي دادوسـتد   معرفتهاي شود مؤلفه اش حس مي وضوح جاي خالي اما آنچه به

در تفسير آيات كيهانيِ قـرآن كـريم، بـه     المنار ميان علم و دين در اين دو تفسير است.
صــورت جزئــي، آيــات و علــوم طبيعــي را بــا يكــديگر ســنجيده، همــواره بــا آخــرين 

هاي قرآنـي  آسايي با گزارهتنها به شكل معجزه شود كه نه رو مي دستاوردهاي علمي روبه
كند؛ اما بيان ايـن  تازگي روشن مي نيكي تبيين و مراد برخي را به كه آنها را بهسازگارند، 
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هاي ديني، دادوستد معرفتي نكتة مهم كه علوم تجربي بر اساس كدام معيار كلي با گزاره
نيز به نحو ديگري اين ضعف را دارد. بيان سـازگاري   الميزاندارند مغفول مانده است. 
تر معرفت ديني، تبيين ضـعف  ري علم به دين براي تببين كاملبه نحو مصداقي، ارائة يا

علم از هماوردي با دين در برخي مواضع يا اسـتخراج نظريـات علمـي از متـون دينـي      
بدون قالب و الگوي كلي مشخص، شائبة برخورد گزينشي با علـوم طبيعـي را تقويـت    

ي بـا علـوم تجربـي بـدون     ميان ارائة معياري مبهم براي تطبيق حقايق قرآن كند. دراينمي
توان در مـواردي   شناختي علم و دين، ناكارآمد است و نمي هاي معرفتتبيين چارچوب

  .آيد، از آن براي رفع شبهه استفاده كردكه شائبة تعارض يا ناهمگوني معرفتي پيش مي
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